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 چکیده

ناصري که در لفافـه   ۀمشکلات جامع دربارهنوشتار حاضر در واقع جستاري است 

اصـلی  مسـئله  . دارد برخی از شرایط کلی پیش از انقلاب مشروطه را نیز بیان می

ه اي بود ک ـهاي بازدارنده فکران آن دوره با سنتبرخورد روشن ةدر این میان، نحو

 خـان از جملـه  میـرزا ملکـم  . شـد  هـاي نوگرایانـه بیـان مـی     از طریق ایده معمولاً

هاي نظري مهمی را در اواخر عصر ناصري بـه ظهـور    نی است که کنشفکرا روشن

در پرسـش از چیسـتی   . سازي قواعد مدرنیته تلاش بسیار نمـود رساند و در بومی

دلالتـی از تفکـر سیاسـی را الگـوي      -خان، روایت پارادایمیاندیشه سیاسی ملکم

 ـ  معطوف بـه دلالـت   ،نظري این مقاله قرار داده ، بنیـادین،  تـاریخی ۀ هـاي پنجگان

خـان  سیاسی و کاربردي، چرایی و چگونگی آرا و اقوال ملکم -هنجاري، راهبردي

سیاسـی آن دوره   را در مواجهه با معضلات اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، دینی و

 چگـونگی نظـرورزي   ،تـرین پرسـش ایـن مقالـه    مهـم . کنـیم مـی  بررسـی  اجمالاً

بوده و میزان موفقیت ایشان را در  -خانویژه میرزا ملکمبه- فکران آن عصر روشن

پرسشـی کـه گـاهی تـاریخی     . دهـد شبرد اهداف اصلاحی مورد دلالت قرار مییپ

ظهـور پادشـاهی    ویـژه اي از ابهام باقی مانده و بـه دهد همچنان در هاله نشان می

 ورزي ودلیلـی بـر ناکـامی کـنش     ،پهلوي و عدم تشـکیل یـک حکومـت مردمـی    

اي شـود و کشـور را همچنـان در گـره     ن محسوب میفکراسازي این روشن ظریهن

داشت تا اینکه انقلاب اسلامی به ثمر رسـید و ورقـی    ناگشودنی از فردگرایی نگه

   .تازه به تاریخ این سرزمین افزود

 خـان، ، میرزا ملکـم پارادایمی -رویکرد دلالتی اندیشه سیاسی،: هاي کلیدي واژه

   .خواهیمشروطه و نوگرایی
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  مقدمه 

فکـر ایرانـی   کشاکش درونی در روشـن  یتماس با غرب و سنت فکري تجدد، نوع برابردر 

از یکسو نیاز بـه غـرب و افکـار سیاسـی و اجتمـاعی آن کـه درمـانی بـر درد         . هویدا شد

شد، ملمـوس   ماندگی و انحطاط و مایه پیشرفت مملکت محسوب میاستبداد، خفقان، عقب

سلمانی و مقابله با مظاهري از تجـدد غربـی در   پرستی، مبود و از طرف دیگر احساس وطن

قـرن نـوزدهم یعنـی عصـر      رواز ایـن . خـورد  منش گروهی از نخبگان جامعه به چشـم مـی  

یـانگر نخسـتین مواجهـه    بحکومت قاجار و مسائل منتهـی بـه وقـوع انقـلاب مشـروطیت،      

  . صر بوددر ایران معا) تجدد(اسلامی و فرهنگ و تمدن غرب  - ن فرهنگ ایرانیمیامستقیم 

بیانگر این مسئله است که امر نوگرایی، هـم   ،شود آنچه در نوشتار پیش رو مطرح می

در تقابل و هم در تعامل با سـنت شـکل گرفـت و در واقـع از یکسـو مترصـد پاسـخ بـه         

 تـأثیر  ،بود که تجددگرایی محض موجبات آن را فراهم آورد و از سوي دیگـر هایی  بحران

بـراي  . داد نشـان مـی  ) اسلام فقـاهتی حـداکثري  (گرایی محض خود را در تقابل با سنت

وضـع   دربـاره خـان  از آنچـه ملکـم   »فریـدون آدمیـت  «توان به گزارش مسـتند   نمونه می

جهت عمومی انتقاد نامـه ملکـم   « ،نویسندهة به عقید. خانه نوشته بود اشاره کردمصلحت

اگـذار گردیـده بـود، در    خانـه و گذاري که در اصل به مصـلحت این است که اختیار قانون

بـه همـین سـبب تغییـري در     . آورند نمی عمل از آن سلب گشته و نظامات آن را به اجرا

گـذاري را از  در ربط این قضیه، تفکیک قوه قانون. نظام مطلقه حکمرانی داده نشده است

سیاسی جدیـد   »مناظم« آن را روح. کند قوه اجرایی مطرح ساخته، با قوت از آن دفاع می

  . )216: 2536آدمیت و ناطق، ( »داند می

همـان دوگـانگی    بیـانگر  ،خان به تصریح جاري شده استملکم اما آنچه بر قلم میرزا

 بـر دو راهـی سـنت و تجـدد بـه ایسـتایی و       فکري عمیقی اسـت کـه همـواره ایـران را    

پـس  «: نویسـد  خانه میمصلحت دربارهخان در مکتوب خود ملکم .گرایی کشیده بود واپس

چند هزار سال اغتشاش آخر الامر پادشاه ایران این نکته بزرگ حکمرانی را درك نمود از 

اکنـون عـوض اینکـه اختیـار قـانون را از      . و خواست دو اختیار دولت را از هم جدا نماید

، ..مخلـوط و مغشـوش نمودنـد    ،اختیار اجرا جدا نمایند، این دو اختیار را بـدتر از سـابق  

 »مقلـد مقننـین قـدیم   «چـه بهتـر همچنـان     ،ما معیوب نیست باري، اگر اصول حکمرانی
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، اما اگر در فکر تغییر آیین قدیم هسـتیم و اخـذ منـاظم جدیـد را لازم     ...خودمان بمانیم

. )219-218: 2536آدمیـت و نـاطق،   ( »کنـیم  نمـی  ایم، چرا به شرایط آن درست عملشمرده

هـی سـنت و تجـدد ایسـتاده و     جالب اینکه پس از نزدیک دو قرن هنوز هم مـا بـر دو را  

رویـم و طبیعـی اسـت کـه بـه هـیچ مقصـد و منـزل          گاهی از این راه و گاه از آن راه می

   .مشخصی نخواهیم رسید

خـان را نقـل   سیاسی، مطـالبی از میـرزا ملکـم    -گونه که در اکثر منابع تاریخیهمان

 بـاره میـرزا در هـاي   حتـی اندیشـه   ،توان بـر آن اذعـان داشـت    اند و به طور کلی میکرده

 میـرزا . حـالتی دوگانـه و مـبهم دارد    نیـز  نوگرایی و نسبت آن با سنن عرفـی و مـذهبی  

شیفته تمدن غرب است و اخذ آن را بـدون کـم و کاسـت توصـیه      ،ايخان در برهه ملکم

 تأکیداي دیگر بر ایجاد پیوند، تعامل و دیالکتیک میان سنت و تجدد د و در برههنمای می

 هـاي پراکنـده حـاملان قـدرت دربـار بـود کـه       م سرشت دوگانه و بهـره شاید ه .کند می

با وجود افراط و تفریط در فرهنگ مختلط . کاري بیشتر سوق دادخان را به محافظه ملکم

تـرس و احتیـاط و سـرانجام سـکوت     ۀ مردم بود که هر روشنگري را بـه ورط ـ ة و چندپار

: گویـد  مـی  ،گاه ویرجینیا ارائه شدهایش که در دانشرمضانی در یکی از تحلیل. کشید می

اسلوب افراط و تفریط، به لحاظ تاریخی به عرصه سیاست خارجی نیـز سـرایت کـرده و    «

 .در قالب نوعی گرایش ایرانی براي پیشی گرفتن بر امکانـات عملـی تجلـی یافتـه اسـت     

و هـاي افراطـی بـر اسـتعدادها      فراهم آوردن این امکان که شعارهاي بلندپروازانه و هدف

   .)Ramazani, 1966: 34( »به یک فاجعه ملی انجامیده است امکانات پیشی بگیرند، غالباً

 -نهـد، اسـتفاده از روایـت دلالتـی     روي آنچه بر نوگرایی این مقالـه صـحه مـی    ره به

تبیـین شـده    »عبـاس منـوچهري  «پارادایمی در تاریخ اندیشه سیاسی است که به ابتکـار  

سی این تحقیق مشاهده نشده و گویـا ایـن روایـت نظـري     شناکاري که در پیشینه؛ است

  . مورد بهره پژوهندگان تاریخ معاصر ایران قرار نگرفته است

  

  و نسبت آن با نوشتار حاضر  »پاردایمی -دلالتی«روایت 

پارادایمی از تاریخ اندیشه سیاسی، الگویی است که عباس منـوچهري   -روایت دلالتی

اي وبري، در قالـب پـارادایمی تبیـین نمـوده     و به شیوهآن را معطوف به تضمنات عملی 
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شـود کـه    در این چارچوب، چیستی اندیشه سیاسی بر اساس پنج دلالت تبیین می .است

  : به اجمال عبارتند از

ورزي سیاسی ابتدا با مواجهه متفکر با معضـلات  اندیشه :وضعیتی -دلالت تاریخی .1

شـود و متفکـر، معضـل     د آغـاز مـی  هاي موجود در زمینه و زمانه خـو  و یا بحران

  . کند تاریخی تبیین می -صورت اجتماعیه عمده جامعه را ب

در دلالـت   اصـلی  هايهمقول ،»مصلحت عمومی«و  »سعادت انسان« :یادینندلالت ب .2

سیاسی هستند که با دو هویت، یکی هویت انسانی و دیگري  بنیادین هر اندیشه

  . پیوند دارند) res public/ عرصه عمومی /دولت(هویت مشترك 

هاي هنجـاري خـود بـراي مناسـبات      هر اندیشه سیاسی با دلالت :دلالت هنجاري .3

 »وضعیت مطلـوب «یک  ،هاهد، تا به مدد آند معیار و ملاك می ،مطلوب اجتماعی

  . برقرار شود، »بهتر است«یا آن مناسباتی که براي زندگی مطلوب 

 هـاي هلت راهبردي با محوریت مقولدر تاریخ اندیشه سیاسی، دلا :دلالت راهبردي .4

هاي گونـاگون نـزد اندیشـمندان متفـاوت در اوضـاع       گو به صورتواقتدار و گفت

هـا   هاي راهبردي با ابتنا بر دیگر دلالـت  دلالت. تاریخی مختلف تدوین شده است

  . شود و براي تحقق دلالت بنیادین و تضمنات آن توصیه می

هـاي هنجـاري در مصـلحت     بنیادین و دلالـت هاي  دلالت :عملی -دلالت کاربردي .5

در این میان، بـا توجـه   . شوند می رفاه و توسعه محقق عمومی، قانون، شهروندي،

به وقوف تاریخی که در چرخش اخلاقی و بازگشت به اندیشه هنجاري در قلمرو 

جایگـاه خـود را بـه     ،توسعه ایجاد شـده اسـت، توسـعه   هاي  علم اقتصاد و نظریه

 ،1395منوچهري، ( عملی در اندیشه سیاسی بازیافته است -کاربرديعنوان دلالتی 

  ). 45-43 :1ج 

تـوان   مثابه رهیافتی نظري است که میهاي پنجگانه به در این نوشتار، کاربست دلالت

 هـاي  خـان را بـا توجـه بـه کانتکسـت     متصـف بـه میـرزا ملکـم     )هـاي مـتن ( هاي تکست

ش قرار داد و از ایـن رهگـذر، اقـوال و اعمـال     تاریخی همان دوره مورد خوان )هاي زمینه(

موجود اجتماعی و فرایند مدرنیته شدن تدریجی در اواخر هاي  نتوي را در مواجهه با س

 خـان کـه بـر   میرزا ملکـم هاي  بنابراین در تبیین الگوها و ایده. عصر ناصري مطالعه نمود
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شـویم کـه هـر     مـی  جهشود، با پنج پرسش اصلی موا می پنجگانه انجامهاي  اساس دلالت

  : دهیم می مورد بررسی ضمنی قرار یادشدههاي  کدام را مبتنی بر دلالت

  آن دوره چه بوده است؟  ۀترین مشکل یا مشکلات جامعمهم .1

هاي ممکنـی را پیشـنهاد داده    حلخان چه راهبینی شخصی، ملکماز منظر جهان .2

  است؟ 

  اند؟ اشتهچه تصویري د ،وضعیت مطلوب و هنجارهاي مورد نظر وي .3

خـان مطـرح   هاي مقدوري از سوي ملکم حلچه راه ،براي رفع مشکلات آن دوره .4

  د؟ ش

ري تخان اهمیـت عملـی بیش ـ  از میان راهبردهاي ممکن، کدام راهبرد نزد ملکم .5

  داشته است؟ 

  

  شناسیپیشینه

  )ق.ه 1326 -1249(خان ملکممعرفی اجمالی میرزا 

ق .ه 1249او در سـال  . یرزا یعقوب اصفهانی بـود فرزند م ،الدولهخان ناظممیرزا ملکم

 .رفـت و در مدرسـه ارامنـه پـاریس اقامـت گزیـد       سـالگی بـه اروپـا   از سن ده. متولد شد

 1286خان در رشته علوم سیاسی درس خواند و پس از مراجعت از پاریس در سال  ملکم

. )147: 1387زي، گـودر ( در دارالفنون به عنوان مترجم استادان اروپایی مشغول به کار شـد 

استبداد «و  »تعصب دینی«او معتقد بود دو عامل «: اندخان نوشتهمنش فکري ملکم بارهدر

گرایانـه بـه مدرنیتـه    خان با رویکردي ذاتملکم. مانع ترقی کشورش شده است، »سیاسی

گرایی، ترقـی، جـدایی دیـن از    مانند عقلانیت، تجربههایی  همؤلفویژه بر نگریست و به می

او تمدن غربـی و ترقـی آن   . کرد می تأکیدگرایی است، دموکراسی، تفکیک قوا و قانونسی

هرچند . فشرد ستود و بر لزوم نوسازي در آموزش و پرورش، سیاست و حقوق پاي می را می

اي از مدرنیته دارد، برخلاف آخوندزاده به دنبال تـنش و سـتیز   گرایانهخان تفسیر ذاتملکم

مطلب مـا همـان قـانون اسـت کـه خـدا و       : گوید به همین دلیل میبا مذهب هم نیست و 

  . )198: 1393بهرامی کمیل، ( »اندپیغمبر و اولیا اسلام براي آسایش دنیا مقرر فرموده

متضـادي   هاي ظاهراً مان او از ویژگیأبرخورداري تو ،خانمل درباره ملکمأنکته قابل ت
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گوید و از سوي دیگـر در   ه غرب سخن میاست که از یکسو در حمایت قاطعانه از مدرنیت

نمونه این پـارادوکس  . گیرد ابراز تمایلات دینی از بسیاري روحانیون معاصرش سبقت می

مانند آنچه آجودانی هایی  توان در نوشته خان را میدر شخصیت اجتماعی و سیاسی ملکم

آدمیـت، وي را   مشاهده نمود؛ آنجا که بـه نقـل از   ،بیان کرده »مشروطه ایرانی«در کتاب 

تاحـد فـردي    ،نامد و سپس از نگـاه حامـد الگـار    خواهی میهمتا در نشر آزاديفردي بی

هـا   قـول این نقـل  .)282: 1389آجودانی، ( کاهداز شخصیت او فرومی ،طلبدوگانه و فرصت

خان در میان افکار و آثار متباین خود او و اوضـاع  دهد که شخصیت واقعی ملکم نشان می

دهنـده روالـی ثابـت از    که نشـان  یمعه معاصرش مخفی گشته و تلقی منسجمجا ۀآشفت

میـرزا   ،اندیشـمندان  از هرچنـد برخـی  ؛ وجود نـدارد  ،اجتماعی او باشد -سلوك سیاسی

شـناختی،  خـان را در زمـره کسـانی بداننـد کـه بـه طـور آگاهانـه مبـانی معرفـت          ملکم

بر عقلانیت جدید را برگزیده شناختی خویش و شیوه تفکر مبتنی وجودشناختی و انسان

  . )376 :2ج ،1395عبدالکریمی، (باشد 

  ترین ویژگی جامعه ناصري مهم

خبـر از سیاسـت، ناآشـنا بـه     مردي بـی  ،شاهناصرالدین«: نویسد الدین مدنی میجلال

تمـام  . دانسـت  الملل و مستبدي بود که خود را آفریده شده براي سلطنت مـی روابط بین

حیـث بـر شـاهان    عشرت و تفریح و شکار و مسافرت گذرانـد و از ایـن  وقت را به عیش و 

  . )8 :1ج ،1386مدنی، ( »دیگر سبقت گرفت

چه شرایط دشـوار و اوضـاع    ،قرن سلطنت چنین فرد نالایقیطبیعی است که در طول نیم

بـا بهـره از عبـارت    . شـد  فکـران آن تحمیـل مـی   ویژه نخبگـان و روشـن  وخیمی بر جامعه، به

در تمـام   »نظمـی مشـاهده بـی  «بـه قـدري گسـترده بـود کـه       »هاي بحـران  زمینه«، اسپریگنز

در . ن بوده اسـت اعملی دوران قاجار، امري مسجل و مورد اتفاق همه مورخ - هاي عینی زمینه

ریختگی دستگاه اداري مملکتی را کـه بازتـاب   همنیازي نیست فساد و به«: انداین مورد نوشته

کاري، کارشکنی، رشـوه، ظلـم و تعـدي،    است توصیف کنیم؛ کمشخصیت فرهنگ ملی ایران 

آزاري، ضعف و ناتوانی، عدم خلاقیت، حاکمیت روابط قبیلگی به جـاي ضـوابط عقلانـی،    مردم

هـاي ملـی   مایگی و اتلاف و نیروي انسانی و سرمایهپروري و دونبینی، سفلهحقارت و خودکم

  . )135: 1392رضاقلی، ( »ستاز خطوط برجسته فرهنگی اداري مملکتی بوده ا
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هـاي فتـرت جامعـه     تـرین دوره توان یکی از طـولانی می عصر ناصري را ،از این منظر

پدیـد آمـد و   هـا   وقفـه اروپـا در همـه عرصـه    ایران دانست که از قضا در اوج تحولات بـی 

 به منظور«: باره صادق زیباکلام نوشته استدر همین. بجا نهاد ناپذیرجبرانهایی  خسارت

هـاي   ایم کـه ریشـه  ، ما سعی کرده...اجتناب از گرفتار آمدن در توصیف وقایع عصر قاجار

علـل  «بـا دو دسـته    ،که به فروپاشی قاجارهـا منجـر گردیـد    را پیدایش تغییر و تحولاتی

در ادامـه، او علـل ذهنـی را    . )138: 1382زیباکلام، ( »گذاري کنیمنام »علل عینی«و  »ذهنی

معرفت، اندیشـه، بـاور، تلقـی و    ة داند که در حوز فکري نواندیشانی میعبارت از تغییرات 

مفاهیمی همچون پیشرفت، ترقی، صنعت، علـوم،   بارهذهنیت به بازاندیشی پرداخته و در

علل یا تغییـرات عینـی   . مطالبی نو و تازه بیان کردند... دانشگاه، دموکراسی، مطبوعات و

اروپاییان بـه   ۀتوسع تأثیرناخواه تحت ت که خواهنیز عبارت از تغییرات بسیار متنوعی اس

صورت ابتدایی در برخی ارکـان و نهادهـاي اجتمـاعی نمایـان     ه جامعه ایران وارد شد و ب

  . )139-138: همان(گردید 

در هـا   عینی کاسـتی  -عملی یا ذهنی -هاي عینی جو در یافتن زمینهوبنابراین جست

هـاي فرهنگـی،    اي تغییـر در همـه عرصـه   شود کـه تقاض ـ  عصر ناصري به جایی ختم می

هـیچ   اجتماعی، دینی، اقتصادي، صنعتی و سیاسی را به امري لازم تبدیل کرده و تقریبـاً 

 ابـراهیم تیمـوري  . وضعیت مثبتی وجود نداشت تا ارزش حفـظ یـا تـداوم داشـته باشـد     

ر و اي از اقتـدا شاه در تمام مـدت سـلطنت خـود حاضـر نبـود ذره     ناصرالدین«  :نویسد می

خودمختاري حکومت مطلقه خـویش بکاهـد و مـردم را در تعیـین سرنوشـت خـود آزاد       

 »اجتنـاب داشـت   ،بگذارد و همیشه از انجام هر کاري که منـافی منـافع شخصـی او بـود    

  . )6-5: 1357تیموري، (

هـاي   تـرین راه یکـی از مهـم   ،هـاي اصـلاحی   شاه از اجـراي طـرح  ممانعت ناصرالدین

یکـی از  «. سیاسـی ایـران بـود    /ق اقتصادي، فرهنگی و اجتمـاعی مسدودشده به روي رون

این آثار، حسادت شاهانه و جلوگیري از اقدامات اصلاحی مصلح براي کاهش ة موارد اشار

گـران نیـز بـا اشـاره بـه      برخـی از تحلیـل  . قدرت و حتی محبوبیت وي در جامعه اسـت 

را در جهـت تـلاش وي   هـا   هاي اصلاحی، این حمایـت  شاه از طرحهاي ناصرالدین حمایت

در . )13و  2: 1392، و جـوادي  جـوادي یگانـه  ( »کننـد  براي تثبیت قدرت خویش ارزیـابی مـی  
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خـان و  طلبانی نظیر میرزاتقـی اصلاح«: نویسد ویلم فلور می ،یید و تصریح آنچه بیان شدأت

عمل  یرمثابه موتور تغیتواند به مشیرالدوله معتقدند که یک نظام قضایی بهتر و جدید می

 -1848( شاهبه درستی ملاحظه کرده است، در نظر ناصرالدین 1همچنان که بخاش. کند

مثابـه  طلبان مزبور که مدافع برقراري یک قدرت مرکزي نیرومند بودند، بهاصلاح ،)1896

اش که اثبات و تثبیـت مجـدد نظـارت و قـدرت     ابزاري براي وصول او به مقاصد شخصی

بقـاي   اساسـاً ایـن در حـالی اسـت کـه     . )145: 1366فلور، ( »ندکرد می سلطنت بود، تجلی

 شـاه در گـرو انجـام اصـلاحاتی بـود کـه بـه او محبوبیـت و متعاقبـاً         سلطنت ناصـرالدین 

  . داد می مشروعیت

مختلف اداري و صـنعتی در  هاي  خان با توجه به تجاربی که از پیشرفت دستگاهملکم

منبع نظـم دول اسـت و نجابـت     ،ه تنظیماتدستگا«: کرد می پیوسته توصیه ،غرب داشت

بنـابراین وي بـا بیـان ضـرورت ایجـاد      . »دولت ایران بسته به احداث تنظیمـات او اسـت  

اگر وزرا بر خطرات دولت واقف هسـتند  «: نویسدیعنی دستگاه تنظیم می  »دستگاه اصلی«

ن دسـتگاه  سـیس ای ـ أاي تعصب و غیرت ملی دارند، باید بلادرنگ در مقام تو به قدر ذره

چیز حاصل نخواهد شد، مگر مزیـد مخالفـت   درپی هیچهاي پی والا از این مشورت ؛برخیزند

 هابا استناد به جمیع اینگونه گزارش .)1400خـان،   ملکم: ك.ر( »وزرا و ظهور عدم کفایت ایشان

درسـت  ة شاه حتـی بـه انـدازه یـک دیکتـاتوري مصـلح از ادار      شود که ناصرالدین معلوم می

الملـل  هاي متـداول بـین   قرن از پیشرفتناتوان بود و در نتیجه ایران را به مدت نیم مملکت

طلبی دول غربـی شـدند،   تنها قربانی فرصتخان نهدر این میان افرادي مثل ملکم. بازداشت

  . وطنان حسود نیز در امان نماندندبلکه از گزند حاسدان درونی و هم

مـراد   »دلالـت اول «مثابه خان بههاي ملکم یشهگیري اندعملی شکل -هاي عینی زمینه

سـاز  اجتماعی است کـه زمینـه   -عملی، آن دسته از تحولات سیاسی -هاي عینی از زمینه

  . هاي خاص است و در پی آن پاسخها  پرسش

  

  تبیین مشاهدات عمومی

گذار و خواهـان تغییـر و   تأثیرفکري  هايگیري و تکوین جریانبدیهی است که شکل

                                                 
1. Bakhash 
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چیزي نیست که در آن واحد و بـدون توجـه بـه     ،ردن به ضرورت تغییر و تحولنیز پی ب

شـناختی و  هاي اجتماعی، روان بلکه داراي زمینه؛ شرایط محیطی ساخته و پرداخته شود

بیان این مقدمـه از ایـن   . نماید تاریخی است که در طول زمان با کندي یا تندي بروز می

 کنیم؛خان اشاره هاي سلبی جامعه معاصر ملکم گیترین ویژبرخی از مهمبه جهت بود تا 

ها، آرا و اقوال نوگرایانی که در ساحت منتقـد ظـاهر شـده و    بدون وجود این ویژگی زیرا

  .گرفت نمی شکل اساساً ،نسبت به وضع موجود معترض شدند

   

  وضعیتی  -هاي سلبی ذیل دلالت تاریخی زمینه

هاي سلبی دوران قاجار بود کـه بـا    گر ویژگیجامعه از دی ةدر ادارها  و ضعفها  بحران

ها، فقر و بیکـاري  ترین این بحراناز مهم. تنیده بودشرایط سیاسی بسیار نامناسبی درهم

هاي قومی بود و حکام قاجاري در رفع این مشـکلات بـه بـدترین شـکل ممکـن       و بحران

هـاي   و زیرسـاخت  وارث مبـانی  ،دوران قاجار هرچند از نظر اقتصادي نیز. کردند عمل می

هاي پیشـین متمـایز    و تحولات این دوران را از دورهها  اقتصادي گذشته بود، آنچه ویژگی

بود کـه  ) تجدد -غربی(پذیري جامعه ایرانی از عوامل خارجی تأثیر ةکرد، میزان و نحو می

عواقبی از جمله شکست ایران در جنگ با روسیه و در نتیجه ضعف در سیستم قضـایی و  

  . قتصادي ایران قاجاري را در پی داشتشرایط ا

س کلیه نیروهاي اجتماعی و هرم قدرت أاز لحاظ اجتماعی در دوران قاجار، شاه در ر

 ،از نظر فکـري و ایـدئولوژیکی  «قرار داشت و از اختیارات مطلقه برخوردار بود؛ تاحدي که 

ه خدا بـود  اندیشه حق الهی سلطنت وجود داشت که به موجب آن، سلطنت ناشی از اراد

کنندگان مملکت، با فرمان شاه باعـث  تعیین اداره. شد و شاه نماینده خداوند محسوب می

 شده بود که کلیه گردانندگان به شاه وابسته باشند و به این صورت نظام حکومتی کـاملاً 

  . )104: 1388کاتوزیان، ( »جنبه شخصی داشت

در  حکومتی و لشـکري، معمـولاً  هاي عالی دولتی و مناصب  طبقه حاکمه، مقام بارهدر

قـرار داشـت کـه    هـایی   قاجارهـا و سـپس خـانواده    هاي بزرگ درجـه اول  تصرّف خانواده

از طبقه حاکم، گروه اجتماعی علمـا   پس. شد قدرتشان از ثروت و املاك بسیار ناشی می

  .شدند منصب محسوب میو روحانیون بودند که به نوعی صاحب
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طوري کـه شاخصـه اصـلی    ه ب ؛طنتی و استبدادي بودنوع رژیم سیاسی این دوره، سل

ماهیت استبدادي قاجار به . گیري در دست یک فرد خاص استتمرکز قدرت و تصمیم ،آن

هـاي عـالم ذکـر     تـرین سـلطنت  آن را مسـتبدانه  ،اي بود که برخی از محققان اروپاییگونه

 ،سـرخوردگی نخبگـان   عملی و رکود فکري در آحاد جامعه ودر نتیجه احساس بی. اندکرده

  . دهد خود را نشان می ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ۀدر مطالع عموماًامري طبیعی بود که 

  

دلالت «مثابه خان و نسبت آن با شرایط مطلوب اجتماعی بهتحولات فکري ملکم

  »دوم

خان تحصیلات فرانسوي ملکم«  :هاي فکري ملکم خواهیم داشت ابتدا نگاهی به زمینه

مبـانی فکـري او را    ،)ویژه با مونتسکیوبه(رایی قرن هجدهم اش با نهضت روشنییو آشنا

. زمینه و نیـز طـرح اصـلاحات او را فـراهم آورد     ،ولی تنظیمات دولت عثمانی ؛ساخت می

چنـدان آشـنا    ،هاگذار آنهاي بنیان شاه خود با نهادهاي سیاسی غرب و نیز اصول و ارزش

و هـم تشـکیلات سـازمان    هـا   بود که توانست هم اندیشـه  ولی اهمیت ملکم در این. نبود

امانـت،  (» غربی را مناسب با واقعیات دولت و جامعه ایران به شیوه هوشمندانه عرضـه دارد 

1383 :472( .  

سیاسی کـه در عصـر    -فکران داراي ایده و کنش اجتماعیبدین ترتیب یکی از روشن

فکـران ایرانـی،   یسـه بـا سـایر روشـن    خان بـود کـه در مقا  زیست، میرزا ملکم ناصري می

او شخصیتی بود کـه عـلاوه بـر    . فردي داشتهاي منحصربه شخصیتی خاص و پیچیدگی

پـس  . فکري در یک برهه، به امور اجرایی و سیاسی نیز اشتغال داشـت هاي روشن فعالیت

ري نگـا بـه روزنامـه   ،شاهاز جریان امتیاز لاتاري و خلع وي از سفارت به دستور ناصرالدین

اي خطـاب بـه   او در نامه. روي آورد و روزنامه قانون را در انگلستان به دست انتشار سپرد

 :کنـد  نگاري چنین بیان مـی روزنامه ۀخود را از روي آوردن به پیش ةانگیز ،شاهناصرالدین

» انـدازم  به زانو می ،هر کس را که بخواهم ،ها به اصطلاح قدیمی ،نویسی بکنماگر روزنامه«

شـما را بـه هـزار قسـم     «: نویسـد  وزیر اعظم نیز مـی  ،السلطانبه امین. )501: 1357ن، رائی(

ایـد، امـا هنـوز ملکـم     عرضه را دیدهخان خسته و بیشما ملکم. اذیت، تعاقب خواهم کرد

  . )308: 1389آجودانی، ( »شناسید نمی دیوانه را
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تـوان   مـی ن خان اسـت کـه  لحاظ همین پیچیدگی شخصیت ملکمه گفتنی است که ب

هـاي   او نمود که آیا خواهان اخذ و اقتباس کامـل و مطلـق آمـوزه    بارهاظهارنظر قطعی در

در مراجعـه بـه    .غرب بوده یا نیاز به انجام برخی اصلاحات در سنت مدنظر او بوده اسـت 

توان از  با کمی احتیاط می رواز این. شود هایی مشاهده می گاهی دوگانگی ،میرزا هاينظر

ملکـم   ۀوي نام برد و اذعان نمـود کـه اندیش ـ   ۀسیاسی در آثار و اندیش -کريف ۀدو مرحل

یعنی برخـی مفـاهیم و مضـامین همچـون دیـن در نگـاه وي دچـار         است؛ متحول شده

توانـد در دو بعـد شـکلی و محتـوایی      تغییرات مفهومی شده که البته خود این تغییر می

ی مواجه هستیم که از ضرورت اخـذ و  خاندر مرحله اول با ملکم. ملاحظه و مطالعه گردد

چهـره دیگـري از وي    ،کنـد و در مرحلـه دوم   طور کامل دفاع میه اقتباس سنت غربی ب

هاي غربی را منوط بـه حفـظ و رعایـت     کارگیري آموزههب ،شود که بر اساس آن دیده می

  . داند سنن اسلامی می

و اقتباس سنت غربـی  خان در مرحله اول از فعالیت فکري خود در ضرورت اخذ ملکم

تـوان   طوري که تلغرافیا را میهمان«: نویسد می) کتابچه غیبی( »دفتر تنظیمات«در رساله 

توان اصـول نظـم    طور نیز میبه همان ،از فرنگ آورد و بدون زحمت در طهران نصب کرد

همچنـین  . )8: 1400خـان،  ملکم( »ایشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت

سـازد   یوس مـی أچیزي که مرا از دولت ایران م«: نویسد می »دفتر قانون«او در فقره هشتم 

خواهند بفهمند که ملـل فرنـگ در    نمی این است که اغلب اولیاي دولت ما به هیچ طریق

گـویم کـه    قدر مـی ، همین...چقدر از ما پیش افتادند ،عامه علوم، خاصه در علم حکمرانی

توانیم و نباید از پیش خود هیچ اختراعی نماییم؛ یا بایـد علـم و    نمی در مسائل حکمرانی

تجربه فرنگستان را سرمشق خود قرار بدهیم یا باید از دایره بربـري خـود قـدمی بیـرون     

  . )24و  21: 1369، مانه( »نگذاریم

وي  هـاي در نظرهـایی   در موافقت و مخالفت با سنت اسـلامی و فقهـا نیـز دوگـانگی    

فقهـا   بـاره در »نـوم و یقظـه  «وي از سـویی در رسـاله   . شـود  مشـاهده مـی   هـا نسبت به آن

طایفـه   ،هـا ترین اشخاص براي نظم مملکت و تربیـت ملـت و آزادي آن  دشمن«: نویسد می

کنید که ملت ایران با علما و ارباب مناصـب ماننـد رمـه     گمان می. اندعلما و اکابر فناتیک

پیش کرده به چرا بدارد؟ آیا به جنـاب شـما    راها گوسفندي هستند که یک نفر بتواند آن
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به پختگی زبـان   در خفا و ملأ ،مداخله دیگران را در کار خود ببینند ،ننوشتند چون علما

اعتنایی و بدگویی خواهنـد گشـود و سـبب سسـتی و بلکـه تبـاهی کـار        به شماتت و بی

دهـی وعـاظ   سـازمان رو معتقد بود که بایـد بـه   از این. )174: 1362خان، ملکم( »خواهد شد

وزارت  ءجـز  مدارس ایـران بایـد کـاملاً    يملایان و علما«: دینی و طبقه روحانی پرداخت

تر بـه  بینانهدر مرحله دوم فکري خود، ملکم نگاهی خوش. )94: 1388، مانه( »علوم باشند

از در دنیـا کیسـت بـالاتر    «: نویسـد  می »توفیق امانت«براي نمونه وي در رساله . دین دارد

موریت سبحانی، اولیاي أعلماي اسلام که داراي حق امانت باشد؟ علماي اسلام به حکم م

 »اولیـاي آدمیـت  ۀ اشـتهارنام «یا در رساله . )363: همان( »امانت و ارکان اتفاق ملت هستند

بر مشورت فضلا و بر متابعت اصول شـریعت   اداره امور دولت بعد از این تماماً«: نویسد می

  .)154: همان( »ودخدا خواهد ب

خـان  تري از سلوك فکري ملکموجهه کامل ،آمیزش مفاهیم دینی و مسائل اجتماعی

 ن و علمـا در جامعـه ایـران بـه    امیـرزا بـا درك موقعیـت مجتهـد    . گذارد را به نمایش می

منافـاتی وجـود    ،)تجـدد (و پیشـرفت و ترقـی   ) سنت(اندیشد که میان اسلام  اي می گونه

وي در . دانسـت  اصول سنت نوگرایی را نیازمند طرحی ویژه و نو مـی  منتها اجراي ؛ندارد

طرحی ریختم که عقل و سیاست مغرب را بـا  «: پی طراحی و اجراي این پروژه جدید بود

کوشـش   ،چنین دانستم که تغییر ایران به صورت اروپا. خرد و دیانت مشرق به هم آمیزم

وطنـانم آن  در لفاف دین عرضه داشتم تا همرو فکر ترقی مادي را از این. اي استفایدهبی

  .)64: 1351آدمیت، ( »معانی نیک را دریابند

خان را با توجه بـه آنچـه   اگر بخواهیم مراتب تحول و تکامل فکري ملکم گفتنی است

  :کنیم تأکیدسه مرحله مشخص بر  دبای ،مکنیبیان شد خلاصه 

   شئونات ملل اروپایی زدگی و وابستگی تام و تمام به جمیعمرحله غرب) الف

مثابـه  مرحله روي آوردن او به اسلام و حجت قرار دادن آراي طبقـه روحـانی بـه   ) ب

تـر   کلـی ] نسـبتاً [دردي با مردم و رسیدگی به امور جزئی و ترین مرجع براي هممطمئن

 مشکلات عوام

مرحله آمیختگی شئونات و هنجارهاي عرفی و دینی بـا علـوم تجربـی و امکانـات      )ج

  . یافته غربرنیته در ملل توسعهمد
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  »دلالت سوم«مثابه خان بههنجارهاي مرسوم عصر مشروطه در افکار ملکم

اصطلاح نظام فاسد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ایران از عصر ناصـري بـه   

بـراي  . طلب ایرانی را به خود مشغول کـرده بـود  گران اصلاحتوجه تعدادي از اندیشه ،بعد

سـیس  أترین نیاز جامعه ایرانی را نه محصـولات کارخانجـات فلـزي، کـه ت    مهم«او نمونه، 

رویکرد وي از مدنیت غربی، رویکردي مبتنی بر اخذ اسـباب  . داندهاي انسانی میکارخانه

در نیمـه دوم سـده نـوزدهم،    « زیـرا ؛ )99: 1400خان، ملکم( »تمدن و فرهنگ آن دیار است

متفاوت، روابط سست و شـکننده دولـت قاجـار بـا جامعـه      غرب به دو شیوه  تأثیرنفوذ و 

یکم، نفوذ غرب بویژه نفـوذ اقتصـادي، بیشـتر بازارهـاي شـهري را      . ایران را تضعیف کرد

تدریج تجـار و بازرگانـان محلـی را در قالـب طبقـه متوسـط فرامحلـی        ه تهدید کرده و ب

. ط سنتی معروف شدهاي بعد به طبقه متوس این طبقه متمول، در سال. یکپارچه ساخت

ویژه تماس فکري و ایدئولوژیکی از طریق نهادهاي نـوین  دوم، برخورد و ارتباط با غرب به

هـاي نـو و مشـاغل جدیـد را      هاي جدید، گـرایش  آموزشی، زمینه رواج مفاهیم و اندیشه

. فکـر بـه وجـود آورد   نام طبقه روشـن ه اي جدیدي بفراهم ساخت و طبقه متوسط حرفه

بلکه به حقوق واگذارناشدنی فرد معتقد بودند؛ نه مزایـاي   ،حق الهی پادشاهانآنان نه به 

کاري سیاسی، بلکه اصـول لیبرالیسـم، ناسیونالیسـم و حتـی     استبداد سلطنتی و محافظه

  . )66-65: 1389آبراهامیان، ( »کردند سوسیالیسم را تبلیغ می

قـرار نداشـت و ایـن    مشکل اصلی این بود که چنین مفاهیمی در اولویت مـردم  ولی 

تـر  ثر در نهضـت مشـروطه سـخت   ؤبراي رهبران و نیروهـاي اجتمـاعی م ـ   کار را ،مسئله

تـر از  بسـی سـخت   ،کرد و به طبع ساختن یک مفهوم و تبدیل آن به هنجـار مرسـوم   می

تواند مدعایی بر ایـن موضـوع    تصرف به معناي تغییر و تحول در آن است و این خود می

بایست براي اینکه گفتار و نوشـتار خـود را    ن مشروطه به ناچار میباشد که متفکران دورا

. به طرق و ترفندهاي گوناگون دسـت بزننـد   ،مثابه یک کنش سیاسی، عملیاتی نمایندبه

تر شدن این شرایط و نحوه عملکرد نخبگان منتقد دولـت در دوره قاجـار بـه    براي روشن

انسـان  «: شود کـه گفـت   گ اشاره میاین نکته حاج سیاح پس از بازگشت از مسافرت فرن

کـه هـزاران   ها  و کوهها  داند به ایران و اهل آن با کدام نظر نگاه کند؟ این زمین نمی واقعاً

چنانچـه در اول خلقـت   هـا   نحو انتفاع و آبادي در آن ممکن است به این نحو مانـده، راه 



  1403م، بهار و تابستان پنجوسیشماره سیاست نظري، پژوهش /182

مظلـوم مانـده   ، افسوس که این مملکت در دست مـا جـاهلان   ..عالم بوده اصلاحی نشده

  . )146: 1356شیخ محلاتی، ( »است

خان که نسبت مستقیم با هنجارهاي رایـج  در ادامه به برخی از آرا و اقول میرزا ملکم

  . کنیم در عصر قاجار دارد اشاره می

  

  خان و دین ملکم

او در جـایی  . اي داشـت وسـعت قابـل ملاحظـه    ،دین دربارهخان ملکم هايدامنه نظر

ولی در میان مسلمین پـرورش یـافتم و وجهـه     ،زاده مسیحی هستمارمنیمن «: گوید می

به فساد مملکتم پـی بـردم و انحطـاط مـادي آن را      ،جوان که بودم. اسلامی است ،نظرم

هـاي   سیسـتم  ،در اروپـا کـه بـودم   . طلبی در من فروزان گشتپس شعله اصلاح. شناختم

آشـنا  ... اصـول مـذاهب گونـاگون    با. اجتماعی و سیاسی و مذهبی مغرب را مطالعه کردم

، ...، طرحی ریختم که عقل سیاست مغرب را با خرد دیانت مشرق به هم آمیـزم ...گردیدم

در محفل خصوصی از لزوم پیرایشـگري اسـلام    ؛دوستان و مردم معتبري را دعوت کردم

  . )14-13: 1369الگار، ( »سخن راندم و به شرافت معنوي و جوهر ذاتی آدمی توسل جستم

توانـد از   شکنی است، خود میطرح بحث پیرایشگري دین که بیانگر اصلاح، نه شالوده

وي اصلاحات مـورد نظـر خـود را در قالـب شـریعت ارائـه       . هاي بارز نوگرایی باشد نشانه

خوذ از اسـلام  أذکـر شـد، حتـی تمـدن غـرب را م ـ      پیشترطور که همان اساساًکرد و  می

 »قـانون « ۀدر شماره یـک روزنام ـ . ز ادامه داداش نیامهوي این رویه را در روزن. دانست می

و در جـاي دیگـر   ) 1/2 :1369ملکم خان، ( »مخزن قوانین است ،سینه علماي ما«: نویسد می

تقویت و اجـراي   از براي ،اندانبیا آنچه فرموده«: نویسد داند و می ترقیات میأاسلام را منش

ت که بسیاري از علما و مراجع دینی در خـارج  میرزا توجه داش. )2: 2ج ،همان( »قانون بوده

را هـا  نقش سیاسی آن ،برند و همین امر به سر می] در لبنان و جنوب عراق اغلب[از ایران 

  . کرد در تحولات داخلی میسر می

سـیس یـک حکومـت دینـی نبـود، امـا       أخان در پـی ت البته تردیدي نیست که ملکم

: گوید می  »مدنیت ایرانی« ۀاو در رسال. ي نیستگذاري بشرنافی قانون ،گفت که دیانت می

خـرد مشـرق    .شـود  به اسلام نسبت داده می ،تمام علم آسیا آنچه خوب و سودمند است«
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در  ،دریاي بیکرانی است که آنچه شایسته دانستن اسـت  ،اسلام. آمده است در اسلام گرد

تفـاوتی در اصـول   گونـه  مـن هـیچ   .، دین اسلام مخالف مدنیت نیست...شود میآن یافت 

مانـدگی  یابم که مبین عقب نمی اخلاقی یا سازمان اجتماعی و سیاسی مسیحیت با اسلام

بـه چـه کفـر    «: کـرد  و به طرق مختلف تصـریح مـی  . )159-158: 1388خان، ملکم( »ما باشد

توان گفت اسلام مخالف ترقی است؟ کدام آیین است که به قـدر اسـلام مـروج     شنیع می

ایش انسان باشد؟ حرف جمیع ارباب ترقی این است کـه احکـام دیـن    ترقی و محرك آس

انـد و دیگـران اسـباب    به دنیا اعلام فرموده همان اصول ترقی است که کل انبیا متفقاً ،ما

  .)138: همان( »انداین همه قدرت خود ساخته

ایـن   مـثلاً  .خان باعث شگفتی مورخان اسـت اینگونه نظرها از سوي فردي مثل ملکم

شده و نواندیش تجددگرا را حتـی از قـول برخـی    ه او در مقام یک مسیحی مسلماننوشت

خبط شما این است کـه وقتـی   «: ایمستیز کمتر دیده و خواندهباوران متعصب و غربدین

خواهید در ممالک ما محرك ترقی شوید، قـوانین و رسـوم فرنگسـتان را از بـراي مـا       می

هر نظمی کـه از   ،در ممالک اسلامی. غلط است این سبک به کلی .دهید سرمشق قرار می

نظم بایـد   ،در ممالک اسلام. نه به ثمر خواهد نشست ،نه ریشه خواهد داشت ،خارج بیاید

  . )3 /36 :1369خان، ملکم( »از خود اسلام ظهور کند

خان به قدري عجیـب بـود کـه بـا     بیان چنین عقایدي براي گروهی از منتقدان ملکم

ي قطعی صـادر  أر ،ون بودن میرزاه ارزیابی آنها پرداخته و با ایده فراماسنگاهی بدبینانه ب

یـک نقشـه    اند که توجیهات او در موافقت احکام اسلامی بـا اصـول مدرنیتـه صـرفاً    کرده

فـراوان از   ةبه زعم اینـان، تـلاش وي در اسـتفاد   . تاکتیکی بود که بنیان اعتقادي نداشت

اش بوده به عنوان ابزاري براي رسیدن به اهداف باطنی آیات قرآن و مسائل اسلامی صرفاً

هـاي وي در تلفیـق    بـدین ترتیـب توجیهـات مـذکور و تـلاش     «: انداز جمله نوشته. است

همچون مبانی سیاسـت مغـرب بـا شـریعت سـازگار      - هاي غربی با اصول اسلامی اندیشه

یک تدبیر سیاسـی   -اشدب است و اقوال پیغمبر اسلام با عقاید دموکراتیکی اروپا موافق می

ثر براي جلب علما و طلاب دین براي قبول اصلاحات بود که در غایـت  ؤآمیز و ممصلحت

این توجیهات باعث سردرگمی بیشتري در مورد مسئله دشـوار و پیچیـده پـذیرفتن     ،امر

  . )16: 1369الگار، ( »فرهنگ غرب گردید
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در . باشـد  »لفرد اسکالون بلانـت وی«گوي او با وتواند بخشی از گفتشاهد این مدعا می

هاي مذهبی، سیاسـی و   به اروپا رفتم و سیستم«: کندملکم خان تصریح می ،گوواین گفت

، و در نهایت به ترکیبی از خـرد سیاسـی اروپـا و تعلـق     ...اجتماعی غرب را مطالعه کردم

دهد میخویش شرح  ملکم در ادامه با اشاره به اهداف اصلاحی. مذهبی آسیا دست یافتم

 ،دانسـت پذیر نمـی را امکان »هاي اروپاییتجدید بناي ایران با روش«که از آنجایی که وي 

 ـ«ارائـه نمایـد کـه     »شکلی«را در  »هاي اصلاحی خودطرح«گیرد تصمیم می آن را  تش،مل

 جوادي یگانـه ( »بوده است »شکل مذهبی«دهد آن شکل، و سپس توضیح می »درك نمایند

  . )209  :1392، و جوادي

  

  خانهاي ملکم آزادي و نسبت آن با نوشته

شناختی ذهنیت خان از آزادي در نظر داشت، بر یک شالوده هستیمفهومی که ملکم

] ذهن آزاد[ما را فاعل مختار ] خدا[شرافت خلقت ما در این است که «: انسان مبتنی بود

و اجتهاد خودمـان مالـک   مور فرموده که به عقل أما را م ،آفریده و به اقتضاي این شرافت

بختی ما این است تمام سیاه] سبب[گناه بزرگ و . و مستحفظ حقوق آدمیت خود باشیم

است که نعمـت  ه ایم و قرنموریت مقدس را به کلی از دست دادهأکه این شرافت و این م

: 1362خـان،  ملکـم ( »از رحمت دیگران منتظر هستیم ،خود را عوض اینکه از خود بخواهیم

رسـاله  «و  »منـافع آزادي «آزادي دارد کـه عبارتنـد از    بارهدو نوشته کوتاه در ،میرزا .)215

انسان در عالم حیوانات نـوعی اسـت کـه    «: نویسد آزادي و منافع آن می بارهاو در. »حریت

نتیجـه ایـن    .پـذیر نیسـت  ترقی بدون آزادي خیال امکـان  .باید متصل، طالب ترقی باشد

اي کـه  خان در قطعههمچنین ملکم. )177: همان( »نامند مدن میت ،ترقی را در این روزگار

از رهبـران انقـلاب    »میرابـو «اي از گفتـار  نام حریت بر آن نهاده، قطعه ،ییمحیط طباطبا

اي «: دهـد  آزادي اهمیت می از دو نوعبه به نقل از او، میرزا . فرانسه را ترجمه کرده است

ه هر فردي از افراد بنی نوع بشر که به عـالم وجـود   فرزندان فرانسه بدانید و آگاه باشید ک

حریـت   .منـد باشـد  باید به حکم عقل سلیم از نعمت حریت کامله بهـره  ،قدم نهاده است

  . )181: همان( »کامله دو قسم است؛ یکی حریت روحانیه و دیگري حریت جسمانیه
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آزادي قلم، ترین موضوعات آن یعنی خان به محوريهاي سیاسی، ملکم در باب آزادي

سـازي و بسترسـازي   او در باب قدرت و توانایی قلم در زمینـه . بیان و مطبوعات اشاه دارد

 ؛انـد قدرت علم را هنوز اهل ایران درست ملتفـت نشـده  «: نویسد تحول و ترقی کشور می

ذون أدر هر دولتی که مـردم م ـ . بسته به درجه آزادي قلم است ،زیرا که درجه قدرت قلم

قلـم فضـلا بهتـرین مشـعل      .حسنه خود را به مرزهاي حسنه بیان نماینـد  افکار ،هستند

خان بر این باور است که با طرح و نهادینه شـدن  ملکم. )5/2 :1369 ،خانملکم( »ترقی است

اعتبـار  هـاي اسـتبدادي هسـتند، بـی     آزادي قلم، چاپلوسان و متملقان که از آفـات نظـام  

به نقایص کار خویش آگاه گردنـد  ها  د که دولتاي به وجود خواهد آمزمینه ؛خواهند شد

از براي سد آن اغراض وزرا که لازمـه فطـرت   «: سازي و پالایش قدرت تلاش کنندو در به

ایم، حکماي خارجـه بـه اجتهـاد    بشري است و ما اهل آسیا تا امروز ذلیل بلایاي آن بوده

 .نوع شماتت خواهد بـود اند و در ایران موجب چه کرده چند هزار سال، یک تدبیري پیدا

اما چون روح تنظیمات عالم بسته به حل مسئله اسـت، بـه امیـد تصـدیق اربـاب دانـش       

آدم در این حق ازلـی اسـت کـه هـر آدم     کنم که سرچشمه جمیع ترقیات بنی عرض می

  . )206: 1362، مانه( »مختار باشد افکار و عقاید خود را به آزادي بیان کند

وردهاي جهان اخان در بیان سازواري اصول اسلام با دستیمان ملکماصرار و اعتقاد و ا

ویژه اگر او را نواندیش دینی بدانیم و نـه یـک روحـانی    به ؛مل استأت مدرن، بسیار مورد

بدبختی ملل اسلام در این است که اصول بزرگ اسـلام را گـم   «: گوید که میچنان .نوگرا

دانند، اولیـاي اسـلام    مدنه اساس نظام عالم میهمین آزادي کلام و قلم ملل مت .اندکرده

 »اند، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر     به دو کلمه جامع بر کل دنیا ثابت و واجب ساخته

او روزنامه را عامل . پردازد در همین راستا میرزا به طرح آزادي مطبوعات می. )207: همان(

و اجتماع «: داند می »اتفاق ملی«اساسی در تحکیم و تقویم هویت ملی یا به تعبیر خودش 

، و ...شود مگر به روزنامه بـه جهـت اتفـاق و احیـاي نـاموس یـک ملـت        نمی افکار ممکن

مبنی بر چهـار فقـره خواهـد بـود، انتشـار      ) قانون(موریت مخصوص این روزنامه آزاده أم

طبوعـات  وجـود م . )2/5 :1369، مانه( »حقایق، ترتیب اتفاق، طلب قانون و امداد مظلومین

خـان در  ترین عقاید ملکمدولتی که از وابستگی به عناصر قدرت آزاد باشند، از جالب غیر

بدیهی است که مقصود از روزنامه آن اوراقی نیست که به حکـم وزرا،  «: بحث حاضر است
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حرکات و قبـایح اولیـاي    شوند و آن اوراقی که باید مجبوراً محض مداحی ایشان چاپ می

باید خـارج از   ،، روزنامه که بخواهد یک ملتی را به حرکت بیاورد...کننددولت را تمجید ب

  .)4/1: 1369 ،خانملکم( »هاي بلند باشد اختیار وزرا، صاحب کلام آزاد و قادر نعره

محورهاي اساسی و مضامین عمده گفتمـان   ،خاندهد که ملکم نشان میها  این نمونه

 هـاي نظر و در بیـان عقایـد   روایـن از شناخته و  نظري خود در باب آزادي را به خوبی می

  . توجهی ویژه داشته است ،خویش به این گفتمان مسلط نظري

  

  قانون از منظر ملکم خان 

سیاسی اواخر قرن نـوزدهم   -مفهوم قانون از یک مضمون اصلی در گفتمان اجتماعی

ان خ ـمیـرزا ملکـم  «. برآورد در میان هواداران برجسته اصلاحات در ایران دوران قاجار سر

مند به مسائل مربوط بـه  پردازانی بود که به طور نظامثرترین نظریهؤیکی از نخستین و م

 ءبنــابراین ملکــم جــز. )62: 1390وحــدت، ( »انــددر ایــران پرداختــه) یــا تجــدد(مــدنیت 

هـاي  فکران و طرفداران تجدد بود که البته با نگاهی اصلاحی به مشکلات و کاستی روشن

توان او را یک فیلسـوف یـا متفکـر حقـوقی      نمی روياز این. ستنگری دوران معاصرش می

ایـن نکتـه   ۀ قانون را باید با ملاحظ ـة بدانیم و بدیهی است که وزن و نوع سخنان او دربار

  . در نظر گرفت و تحلیل کرد

سخن بـود  فکر صاحبخان یک روشنملکم«: نویسد مرادخانی با توجه به این مطلب می

مفاهیمی حقـوقی هسـتند کـه    ة ما مسائل بنیادین قانونی در برگیرندا .که قلم روانی داشت

ملکـم از  . هـا داشـت  آشنایی ،شود، لازم است که با این دانش گو میوگفتها آنة وقتی دربار

او در کشورهاي غربـی زنـدگی   . نخستین کسانی است که ایرانیان را با این مفهوم آشنا کرد

ایـن مفهـوم دسترسـی     بـاره دید و با منابع اصلی درکارکرد قانون را می ،کرد و در عملمی

ریـزي  اماشاید بتوان ادعا کرد که بخشی از بحران قانون در ایران، به دلیل همین پی .داشت

  . )137: 1401مرادخانی، ( »خان انجام دادنداي باشد که امثال ملکمو ادبیات روزنامه

 کـرده،  بیـان  ان درباره قانونخملکم که یهای این دیدگاهی درست است، چراکه گزاره

فاقد آن محتواي اصیلی است که امثال روسو، جـان لاك، هـابز، پـوپر و دیگـران مـدنظر      

قـانون در قلـم و در بیـان ایرانیـان     . سـازي نوشـتند  هاي تاریخ کتابها آن دربارهداشتند و 
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چیـزي کـه اسـاس     ،نگرانـه هاي سـطحی همواره در حد شعار باقی ماند و به جز برداشت

مـا  «: گویـد خان خود میملکم میرزا مثلاً. وجود نداشت ،مداري را به جامعه بیاموزدقانون

خـواهیم کـه پادشـاه، هـم مـنظم      می. جمیع شقوق نظم را از شخص پادشاه توقع داریم

حتی منتظر هستیم که مجلس ما را هم . قانون باشد، هم قانون بگذارد و هم مجري دارد

توانست مبانی دقیق قانون  نمی این دیدگاه .)1/2 :1369خان، کممل( »خود پادشاه نظم بدهد

تـوان چنـین    بنابراین می. بندي کندرا در کنار مسائل مهمی مثل حقوق و تکالیف مفصل

اي بـود کـه بـدیلی    نقیصـه  ،خانقانون در ایران عصر ناصري براي ملکم فقدانفهمید که 

کنـد و مظـاهر اصـلی     تأکیدتوانست بر آن  ی که مییخلأۀ مثاببه براي آن نداشت و صرفاً

 ،ملکـم «: انـد باره نوشـته که در اینچنان. دادمدنظر قرار می ،مورد نظرش را به چشم آورد

اي بـراي مقابلـه   مثابه وسـیله دیدگاهی ابزاري در مورد نقش قانون اختیار کرد و به آن به

 »نگریسـت  بردنـد مـی   مـی کـار  ه هاي خارجی علیه ایران ب جویی که دولتبا نیروي سلطه

او در . خان قانون بـه معنـاي ایجـاد نظـم و اجـراي قـوانین بـود       در نظر ملکم .)64: مانه(

عنـوان الگـویی بـراي دولـت     ه سالارانه قدرت در روسیه را بسازي دیواناي، نهادینه مقاله

مند ي آن بهرهبدون محدود کردن قدرت امپراطور از مزایاها  ایران پیشنهاد کرد که روس

 »امروز در دست امپراطور روس جمع اسـت  ،قدرتی که به خیال بشري برسد«: شده بودند

 .)28/2: همان(

کنـد و   اش، بـین قـانون و عـدالت رابطـه ایجـاد مـی      خان در شماره دوم روزنامهملکم

قانون باید مبتنی بر اصول عـدالت  «: دهد گسترش عدالت را در گرو اجراي قانون قرار می

 آدم بـه مـرور ایـام مقـدر و روشـن     اصول عـدالت را خـدا و حکمـا و عقـلاي بنـی      .اشدب

 »شود مگر به اتفـاق قـانون   نمی قانون، زبان و زور عدالت است و عدالت حاصل. اند فرموده

دولـت  «: نویسـد  هـایش مـی  قانون و ویژگیهمچنین میرزا در وصف دولت بی. )1/2 :همان(

چاپـد، حقـوق ملـت را بـه هـر       یت را به میل خود مـی قانون چیست؟ آن است که رعبی

فروشد، فرامین این ملک را به هر نوع رذالت که میـل دارد تلـف    خواهد می اجنبی که می

 تعهـدات و امضـاي خـود را    ،خـورد  کند، مواجب نوکرهـا را بـدون هـیچ دخالـت مـی      می

کند، عیال تـو را   یهاي تو را مچشم ،اهدکه دلش بخو هد و هر دقیقشو وار منکر می مردانه

  . )10/2: همان( »کند ریزد، اموال تو را ضبط و شکم تو را پاره می به کوچه می
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  خانعدالت در اندیشه ملکم

آدمیت بـود کـه از واژه    ،ه مفهوم خود از ذهنیت برگزیدئخان براي ارااي که ملکمواژه

. رفـت  کار میه ی بگرفت و در سرتاسر فرهنگ اسلام سامی آدم به معناي انسان ریشه می

در ازل مـا را از آدم  ] خدا[به اعتراف جمیع ادیان و تصدیق جمیع حکماي اخلاق عالم، «

آحاد ما را صاحب و وارث آن مواهب عظیمی سـاخته   ،آفریده است و از براي سفر آدمیت

  . )67: 1390وحدت، ( »گویند که جمع آن را حقوق آدمیت می

بر مفهـوم   ان به صراحت بیان شده، آدمیت عمیقاًخهاي ملکم طور که در نوشتههمان

بـه ایـن متکـی بـود کـه بـه       هـا   فکر عدالت در خاورمیانه، طی قرن. عدالت دلالت داشت

ملکـم بـا   . فرمانروایان سیاسی نصیحت کنند که از ظلم کردن به اتباع خود دست بردارند

بلکـه او را   ،ا تحمل نکندظلم ظالم ر ،یید بر اینکه براي دستیابی به عدالت لازم، مظلومأت

ایـن وارونگـی در واقـع    . )67: مـان ه( »از میان بردارد، کوشید مفهوم عدالت را وارونه کنـد 

 ،گرفتـه  سـلاطین قـرار   »بخشیعدالت«مردم است که در برابر  »خواهیعدالت«ي بر تأکید

 . دهد می جهتی دوسویه »گستريعدالت«به فرایند 

  

مثابـه  سیاسـی بـه   -اجتمـاعی هاي  حلرسیدن به راهخان در راهبردهاي ملکم

   »دلالت چهارم«

در قیاس با ممالک اروپایی و حتی در مقایسه با برخی کشوهاي آسیایی مثـل ژاپـن،   

مانـدگی ریشـه در مسـائل و مشـکلات     این عقـب . مانده بودایران عصر قاجار بسیار عقب

اما نکته مهم ایـن  . شد عی میاجتما -مانع تحول سیاسیها بسیاري داشت که مجموعه آن

خـواه در میـان تـوده    هاي مترقی و تعالی گیري اندیشهاست که در چنین شرایطی، شکل

فکري که هـم   هايحضور جریان رواز این .کاري مشکل، بلکه نزدیک به محال بود ،مردم

درك اندیشگی غرب آشنا باشند و هم دین و لوازم آن را در میان مردم ایران  هايبا نظام

هـاي بنیـادین را وارد مـتن و     هاي مـدرن و سـاخت   کنند، امري لازم بود تا بتوانند نظریه

از سوي دیگر، دغدغه تحدید نظام استبداد بر محوریت قانون مبتنـی  . بطن جامعه نمایند

ساند که تبیین قوانین و قـرارداد  ربر عدالت، برخی از پیشگامان نوگرایی را به این نتیجه 

هاي دینی و رعایت هنجارهاي  همؤلفیافته بدون الفت دادن آن با لل توسعهاجتماعی در م
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  . فایده استکاري عبث و بی ،اجتماعی در ایران

خــان خــان و یوســفپیشــگامان ایــن طــرز فکــر، نواندیشــانی همچــون میــرزا ملکــم

 نوس دینی تنظـیم أهاي لیبرالی خود را در قالب مفاهیم م مستشارالدوله بودند که اندیشه

این دسـته را  . هاي مردم را با خود همراه سازند نمودند تا از رهگذر علماي نواندیش، توده

تـلاش   ،نامید که با چاشنی مصلحت درصدد اصـلاح امـور برآمـده   هایی  توان رئالیست می

 ،خبرشـان کـرده بـود   مانده و فقیر و بیرا نسبت به آنچه عقبها  کردند تا اذهان توده می

زمـین، از قبیـل   اجتمـاعی عصـر مـدرن در مغـرب     -ن مفـاهیم سیاسـی  اینـا . آگاه سازند

شـده مـدنی را در   هـاي تفکیـک   ویـژه سـازمان  یسم و بهاردموکراسی، مطبوعات، پارلمانت

وارد فرهنـگ سیاسـی جامعـه ایـران کردنـد و از      یسـم  ارپارلمانتشاکله ساختار سیاسـی  

اجتمـاعی   -نـوین سیاسـی   را در آشـنایی ایرانیـان بـا مفـاهیم     تـأثیر حیث بیشترین  این

تـوان یکـی از نواندیشـان پیشـرو و      خان را مـی ملکم. یافته ایجاد کردندکشورهاي توسعه

  .دانست بارهگذار در اینتأثیر

دهـد کـه وي از روي زیرکـی و اضـطرار و      از سوي میرزا نشان مـی  »لفاف دین«تعبیر 

ینی اقـدامات و اصـلاحات   ایران است که ناگزیر از توجیه دۀ شناختی جامعواقعیت جامعه

دهـد کـه بـا دیـن      مدنظر خود گردیده و با نگاه دقیق خود از تحولاتی در ایران خبر مـی 

اي در جوامـع  هـاي پنهـان امـا گسـترده     او از نـاآرامی . گیرنـد  ت مـی أآمیخته و از آن نش

گوید که اروپاییان کمتـرین اطلاعـی از آن ندارنـد و ایـن را واقعیتـی       مسلمین سخن می

سـرعت ارتباطـات، سـهولت سـفر و     . داند که عصر جدیدي آغاز شده است رناپذیر میانکا

نشر آرا و عقاید به متفکران ایرانی آموخته است که نظمی مبتنی بر اصول اساسی تمدن 

 ؛داند که این نظم باید نظمی متفاوت از نظم اروپایی باشد میرزا می. جدید به وجود آورند

دانـد کـه    او مـی . اینجا متفاوت از بستر و فرهنگ اروپاست بستر و فرهنگ سنتی در زیرا

بـه  . هاي آن حاصـل نشـده اسـت    در وداع و گسست با سنت و آموزه غربی تماماًۀ مدرنیت

توان گفت که مدرنیته غربی از بطن همان سـنت غربـی روییـده و بـارور      عبارت دیگر می

  . کن نیستهیچ گسست کاملی مم اساساًطبق منطق تاریخ  زیرا ؛شده است

ایـران معتقـد اسـت ایـن     ۀ اسلامی در جامع - خان با توجه به بستر و سنت ایرانیملکم

وي در برخـی از رسـائل خـود بـر     . نظم باید با دقت تمام بر موازین اسـلامی اسـتوار باشـد   
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ترقـی   کـه  کنـد و معتقـد اسـت    ارتباط و سازگاري میان اسلام و اصول ترقی پافشاري مـی 

خان تا بـه امـروز کمتـر    از زمان ملکم. اندنبیاي الهی در پی آن بودههمان چیزي است که ا

سیاسی در باب حکومت و ساخت سیاسی در ایـران نوشـته شـده کـه     ۀ نوشته و یا اندرزنام

هاي ایران را بیش از هر چیز در بنـا   حل دشوارياو راه. وي نباشد يملهم و یا برگرفته از آرا

البته بدیهی است ملکم آگاه بود که تئـوري  . قانون باشدۀ دانست که بر پای نهادن رژیمی می

اي کـه عامـل مـذهب در    ویژه مرتبهههاي گوناگون با مبانی اسلام، ب مشروطه غربی از جنبه

عصرانش به نقشی که اما برخلاف برخی از هم. متفاوت است ،غربی داردۀ یک نظام مشروط

  . نمود می تأکیداشت، بسیار اسلام در حرکت اجتماع ایرانی در مسیر پیشرفت د

کـنش   ةویـژه در حـوز  خـان را بـه  بر این اساس شاید بتوان متجدد خواندن میرزا ملکم

 ،ایرانـی ۀ او نوگرایی است که در مسیر مدرنیت. نوعی اشتباه تاریخی نامید ،اجتماعی ایرانیان

ن مدعی شـد  توا چنین است که میگذارد و این نمی اجتماع و سیاست کنارۀ دین را از عرص

تـوجهی بـه ظرفیـت    مشکلات و مسائل را در بیۀ ریش ،اندیشمند نوگرا عنوان یکه میرزا ب

بومی و منطبق بـر  ۀ گیري یک توسعبیند و همین مسئله منجر به شکل قوانین اسلامی می

هـاي میـرزا    در مجمـوع اندیشـه  . شود سیاسی وي می هايهفرهنگ اسلامی ایرانی در نظری

  : توان مورد توجه قرار داد که عبارتند از تر میسه محور اساسیۀ پایخان را بر ملکم

اجتهـاد انسـانی در    ةیعنی اینکه از تحول علم و معرفت در دنیا و سیطر :توصیف - 

  . داد غرب خبر می

در این بخش او راز و رمز ایـن تحـول را در آزادي و احتـرام گـذاردن بـه       :تبیین - 

فت علم و تکنولوژي را مرهون همین پدیـده  پیشر ،ن و کرامت انسانی دانستهأش

  . دانست می

کـرد کـه ایرانیـان هـم از طریـق       خـان پیشـنهاد مـی   در این بخش ملکم :توصیه - 

و تطبیق با احکـام شـرع، راه پیشـرفت و    ) غرب(گزینش عناصري از آن فرهنگ 

هـاي   یکـی از توصـیه   مثلاً. پیشرفت برسانندۀ خویشتن را به قل، ترقی را پیموده

احکام شرع و عـرف   ،گذاري طی مدت یک سالین بود که در مجلس قانونوي ا

بـه واسـطه اجـراي شـروط     «داري است جمـع نماینـد و   را که در حیطه مملکت

  . )30: 1373ی، یطباطبا( »قوانین دولت منظور نمایند ءقانونیت جز

در انتهاي این مجال و بر اسـاس دلالـت چهـارم در چـارچوب روشـی مقالـه حاضـر        
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عنوان یک متفکر سیاسی درون سنت فکري اسلام شـیعی  ه خان بوان گفت که ملکمت می

تـوان از ایـن    اینتایر مـی با مسائل و مشکلاتی مواجه بوده که با بهره از تعبیر مک) سنت(

به نظر میـرزا  . )1395اینتایر، مک :ك.ر( یاد کرد »شناختیبحران معرفت«مشکلات به عنوان 

بـا اسـتفاده از منـابع موجـود در ایـن       توان صرفاً نمی جود راچنین مسائل و مشکلات مو

با الهام از سـنت فکـري غـرب     تا آید به همین سبب درصدد برمی. سنت فکري حل نمود

و مشـکلات  ها  این چالش ،)سنت(و تلفیق آن با منابع سنت فکري اسلام شیعی ) تجدد(

) سـنت (کـري اسـلام شـیعی    ه روایتی نو از سـنت ف ئارا ،ماحصل این تلاش. را حل نماید

  . است که در این پژوهش از آن با عبارت نوگرایی نام بردیم

  

دلالـت  «مثابـه  خـان بـه  آزادي اقتصادي و نسبت آن با توسعه از منظـر ملکـم  

   »عملی -کاربردي

تـوان تاحـدي بـا     از یک منظر، الگوي کلی پنجمین دلالت در اندیشه سیاسـی را مـی  

طور که منـوچهري در کتـاب   هنجاري نیز ترسیم کرد؛ همانهاي بنیادین و  تلفیق دلالت

بیشـتر حـول محورهـایی     یادشـده هـاي   دلالت کند، چون اشاره می »فراسوي رنج و رویا«

 ـ    صـورت عـام محقـق    ه مانند مصلحت عمومی، قانون، شهروندي، رفـاه و البتـه توسـعه ب

تـر مطـرح   يصـورت جـد  ه شوند و از سوي دیگر، موضوع توسعه در دوره پسامدرن ب ـ می

هـاي تـاریخی در چـرخش اخلاقـی و نیـز بازگشـت بـه         دلیل آگاهیه ب ویژهبهگردیده و 

توسعه بر مبنـاي   رواز این .اهمیت بارزتري یافته است ،اندیشه هنجاري در قلمرو اقتصاد

منظور کرده ) عملی -دلالت کاربردي(مثابه پنجمین دلالت توان به آزادي اقتصادي را می

خـان را بـا چگـونگی آزادي    در این نوشتار، نسبت آراي ملکـم  ،)45 :1ج، 1395 ،منوچهري(

  . بیان نمود اقتصادي در اواخر دوره قاجار اجمالاً

  

  خان هاي اقتصادي در نگاه ملکم آزادي

شـناخت از   اي اسـت کـه بـا   نمونـه یگانـه   ،ملکم ،گران دوران ناصريدر میان اندیشه

نـوایی بـا سـازوکارهاي    لـه امپریالیسـتی، بـه هـم    داري در مرحماهیت مناسبات سـرمایه 

انگـاري نظـري در بـاب    پردازد و در این راسـتا بـر بنیـاد نـوعی یکسـان      اقتصادي آن می
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طور بنیادین وظایف اساسی و عام دولـت را در سـه   ه وي ب. هاي اقتصادي باور دارد آزادي

ی، یطباطبـا (پنـدارد   کارکرد حفظ استقلال، حفظ حقوق جانی و حفـظ حقـوق مـالی مـی    

1373 :137-138( .  

اصـول ترقـی وي   ۀ خان بیش از هر جـاي دیگـر در رسـال   هاي اقتصادي ملکم اندیشه

و دلایـل رشـد اقتصـادي مطـرح     هـا   زمینـه  دربارهنکاتی  ،وي در این رساله .نمایان است

البتـه  . کنـد مـی حمایـت   به طور گسـترده ها  بسط روابط تجاري میان دولت از کند و می

بدین ترتیـب  . خان استصدور سرمایه از نکات منفی در کارنامه اندیشگی ملکم توصیه به

هاي اقتصـادي خـود، صـدور سـرمایه را گـامی اساسـی و مهـم در         که او در میان اندیشه

کند که این مقوله را به فـال   مردان توصیه میشمارد و به دولت صنعتی شدن کشور برمی

ساز دگرگـونی و تحـول اقتصـاد کشـور     زمینه ،هاي خارجی با تشویق شرکت ،نیک گرفته

اولیاي ایران به هـر  . هاي معتبر، آبادي ایران هرگز میسر نخواهد بود بدون کمپانی«: شوند

 »را در ایران متداول و به قدر قوه تقویت و زیاد نمایـد ها  تدبیر که باشد باید رسم کمپانی

  . )192: 1388خان، ملکم(

هاي اقتصادي اروپا مستلزم داشتن نظام اقتصـادي   مپانیاما داشتن روابط تجاري با ک

درکـی از نظـام سیاسـی صـائب و      اساسـاً سف، شاهان قاجار أمنسجمی بود که با کمال ت

از . هاي رفتاري در روابط اقتصادي با بنیـاد نداشـتند  هاي نظري و کنش چارچوب متعاقباً

مالی برداریم و در پـی اسـاس   چاره کار در این بود که دست از کیمیاگري و ر ،نظر میرزا

بر وجوب و لـزوم تنظـیم،   «: گویدمی رواز این. بدیعی در نوزایی علمی باشیم تازه و کاملاً

حرف فقط این است که چنان تنظیمات و چنان آبادي به چه معجزه، . هیچ شبهه نیست

 ـ. در کدام دستگاه و توسط چه نوع اشخاص به ظهور خواهـد رسـید    ایـن کـار را  ۀ کارخان

، مـا در ایـران گـاهی    ...محدود اسـت  کلمه دولت در زبان ما مبهم و غیر. گوینددولت می

هـاي  دسـتگاه  ۀخود دستگاه دولت از هم ـ. گوییمدولت، گاهی دیوان و گاهی دربخانه می

، در مسـائل حاضـر تنهـا    ..ها شـود؟ تواند اسباب این نظمچطور می. تر استنظمایران بی

 ،خـواهی ال ما توقع نمود این است که مـا از روي عقـل و دولـت   توان از امث چیزي که می

خصوص به این فقـره  عجز عقل طبیعی را در جلب قدرت علوم کسبی اعتراف بکنیم و به

اصلی را از روي اعتقاد کامل قبول نماییم که جهت تنظـیم و احیـاي ایـران هـیچ چـاره      



  193/زاد  الناز پروانه؛ ... خان با رویکردبررسی اندیشه سیاسی میرزا ملکم 

آن همـه   أدر سایر اقالیم منشنداریم به جز اینکه رجوع نماییم به آن علوم مخصوصی که 

  . )35: 1384اکبري، (» اندقدرت شده

خان در فهم شرایط ملی این است کـه او نظـام فراینـدي و    ترین دلیل نبوغ ملکممهم

مثابـه  دیـد و ایـن سیاسـت را بـه    در عین حال پویاي اقتصادي را در سیاست درست مـی 

از سـوي دیگـر شـاید    . دادقرار می یدتأکعلمی فراگیر و مرتبط با سایر علوم انسانی مورد 

ترین دلیل ملکم را در تهاجم به نظام سیاسی قاجاري، فقدان مقررات مسـتقل  بتوان مهم

مـنظم   هاي مطلقه غیـر  سلطنتة او حکومت ایران را در زمر. حکومتگران دانستة از ادار

: نویسـد  یم ـ وي .داند که اختیار تصویب و اختیار اجراي قانون در دست پادشاه اسـت می

اند و هر دو را مخلـوط  فرق این دو اختیار را نفهمیده ،منظم هاي مطلقه غیر در سلطنت«

کنند و در هر سلطنتی که این دو اختیار مخلوط بوده، وزرا همیشـه بـر    هم استعمال می

   .)ملکم خان، پیشین( »اندبودهسلطان مسلط 

ة چنـد ایـد   ،دنیت جدید فرنگـی سی از مأشاه و به تجالب اینکه در روزگار ناصرالدین

هـاي   از جملـه ایـده  . اصلاحی، البته به سـبک و سـیاق کشـورهاي اروپـایی عنـوان شـد      

منظمه، الگویی ۀ نظریه دولت مطلق. براي بهبود ساختار حکومت بودهایی  اصلاحی، طرح

طبیعـی اسـت کـه    . براي تحول سازمان قدرت سیاسی بود که در این زمـان مطـرح شـد   

معلـول   ،آن زمـان ایـران  ة ز امري بـدون تحقیـق بـوده و اقتصـاد پراکنـد     همین تقلید نی

خـان در همـین   ملکـم  میـرزا . مداران خودبرترجو بـوده اسـت  سیاست پراکنده و سیاست

پادشاه ایران گفته است که از جمیع سـلاطین عـالم بـه رعایـا مطلـق      «: نویسدزمینه می

لیل اسـت بـر اینکـه هـم از زمـان      تر و مقتدرتر است و همچنان که مسطور شد، دالعنان

اي است در ، قاعده...ملک بوده است قدیم بر این نهج بوده که حکم پادشاه همیشه قانون

منصبان از هر قبیـل، و ضـبط امـوال و    مردم این ملک که پادشاه هرچه بخواهد و صاحب

ایـن در   .)129و  19: 1394اکبـري،  ( »الاطلاق مختار استسلب ارواح رعایا از هر صنف علی

. پذیر نیسـت حالی است که اقتصاد آزاد جز با درایت سیاسی در ارتقاي منافع ملی امکان

دولتـی   نخستعمومی کمک کند که  ۀتواند به پویایی عرصسیاست راستین در حالی می

در تعامل با صنایع جهـانی از نـوعی قـوانین پایـدار و متمرکـز       دوم. مستقل داشته باشد

  . بهره گیرد ،ر ملل نیز قابل درك باشداقتصادي که براي سای
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  گیرينتیجه

تـرین معضـل جامعـه    خان عبـارت از بیـان مهـم   دلالت اول در اندیشه سیاسی ملکم 

مانـدگی فکـري و   هـا، یعنـی عقـب   معاصرش بود که در استیلاي طولانی استبداد بر توده

هـاي اقتصـادي،    در زمینـه  ویـژه بهن حکومتی و نیز عدم توسعه فرهنگی مردم و مسئولا

  . داد صنعتی، فرهنگی و سیاسی کشور خود را نشان می

 ،کنـد  خان به عنوان یک نواندیش حکایت میبینی ملکمدلالت دوم که از هویت و جهان

شد که اهم آن عبارت بودند از تقید به مبانی اسلامی و احکام شـرعی   شامل موضوعاتی می

غربی براي ایجاد اصلاحات از سـوي   هايز نظاماز سویی و گرفتن الگوهاي قانونی و عملی ا

جانبـه در زنـدگی   همـه  ۀسازي براي رسیدن به زندگی مدرن و توسعهمچنین زمینه .دیگر

تـرین  شهروندي بر اساس اختیار انسان در ایجاد و تغییر سرنوشـتش کـه بـه واقـع از مهـم     

  . شد انسانی این نواندیش دینی محسوب می - بینی دینیوجوه در جهان

کند،  دلالت سوم که رسیدن به هنجارهاي مطلوب و احیاي جامعه هدف را تبیین می

سـالاري  پـذیري و شایسـته  مداري، قانونشد که قانون خان شامل مواردي میاز نظر ملکم

 .بـود هـا  ترین آنهاي اجتماعی از جمله مهم ویژه اعطاي انواع آزاديدر هرم حکومتی و به

هاي اجتهاد عامه که در طول زمان بر عهده علمـا   پویا و روشهمچنین پایبندي به اسلام 

  . ثر داشتؤن آگاه به شرایط عصري و نسلی است، نزد وي جایگاهی ماو مجتهد

سیاسـی   -هاي عملی در وضعیت معین اجتمـاعی  حلدر دلالت چهارم که بحث از راه

مـردم   خـان در گسـترش خودآگـاهی   شود، با مساعی شـایان ملکـم   فکر مطرح میروشن

هاي پایـدار در اصـول اسـلامی و     از منظر این دلالت، میرزا به حفظ ارزش. مواجه هستیم

 پرسـتی معتقـد شـده و   تغییر صفات مذموم از قبیل تقلید کورکورانه، چاپلوسی و خرافـه 

در بعد اصلاحی، به ترمیم قوانین، قواعد و احکامی قائل بود که به نسـبت زمـان و    ویژه به

  . شدند یا اصلاح می ،ایستی تغییر کردهمقتضیات جدید ب

عصر قاجـار   ۀخان ناظر بر ایجاد توسعه در اقتصاد بستملکم هايدر دلالت پنجم، نظر

بـراي  . شـد  سیاسی محسوب می ۀاست که از دید وي، رکنی رکین براي رسیدن به توسع

ایی بـود  ل به اقتصاد بومی با استانداردهاي کشـورهاي اروپ ـ ئخان قاتحقق این مهم، ملکم

کمتر مجال چنین تحولی را فـراهم   ،هاي قاجار شده دولتکه ساختار یکنواخت و نهادینه
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مقـدمات ورود   ،خـان فکرانی مانند ملکـم نواندیشان و روشن هايکرد؛ ولی انتشار نظر می

گذاران خارجی را تسهیل کرد و هرچند غیر اصولی، ولی مقدمات آشنایی بیشـتر  سرمایه

 -سرانجام اینکه رویکرد دلالتـی . با اقتصاد مدرن اروپایی را فراهم نمود اقتصاد ملی ایران

 ـتوان به پارادایمی را می  کـار بسـت تـا وجـوه مترتّـب بـر زیسـت       ه مثابه الگویی نظري ب

مکاتـب گونـاگون فکـري در ادوار     -هـا فکران را به خوانش آورد و از ماهیـت نحلـه   روشن

  . تاریخی پرده برداشت

خـان بـه فرجـام    ملکـم  بندي را با ابهام در شخصیت حقوقی میـرزا توان این جمعمی

گذار اندیشه و دموکراسـی و دولـت مـدرن    گروهی او را پیامبر تجددخواهی و پایه. رساند

ۀ با هم. دیدگاهی منتقدانه دارند ،شناسی اودانند و جمعی دیگر در شخصیتدر ایران می

خـواهی  م زیـاد او را در جنـبش تحـول   موافقان و مخالفان وي معترفنـد کـه سـه    ،احوال

گـذار تجـددخواهی بلاشـرط در ایـران     خـان را بنیـان  ملکـم . توان انکار کردسیاسی نمی

هیچ کـدام   ،که معتقدند در میان تجددخواهان عصر ناصري و مظفري چناننآ. انددانسته

 صـاحب سـهم و نقـش    ،گیـري و قـوام گفتـار تجـددخواهی    خان در شکلبه اندازه ملکم

در عین حال او را احیاگر دین راستین که هدفی جز به سعادت رساندن جامعـه  . اند بودهن

دهـد کـه او تـا چـه حـد      کنند و جمع این دو ویژگی نشـان مـی  معرفی می ،ایرانی ندارد

  . نظیر داشته استنظیر، بلکه بینقشی کم ،زمانش ۀذوفنون بوده و در فرایندهاي توسع

هاي میـرزاملکم خـان باعـث     ی نوشتهرخجلوگیري از ب هرچند تعطیلی فراموشخانه و

نشد تا این مصلح عصر ناصري به فراموشی سپرده شود و نـام او از خـاطر آزادگـانی کـه     

زدوده  ،خواستار آزادي و توسعه و امکانـات اقتصـادي فراگیـر بودنـد     ،براي ایران و ایرانی

را عامـل مهـم دیگـري در    کسی که علاوه بر تعصب ایدئولوژیکی، استبداد سیاسـی  . شود

دانست و نقص دولت را مانعی اصلی براي رشد و بالندگی سایر ارکـان  انحطاط جامعه می

مبـادرت بـه   وقتـی  بـدین لحـاظ   . دانسـت می -عمومی ۀویژه در سطح عرصبه- حکومتی

و نـه اشـخاص   - خود را متوجه نـوع نظـام سیاسـی    هايهحمل ،قانون کرد ۀانتشار روزنام

اي چـون ایـران عصـر    نیافتـه دانست که آشفتگی در کشور توسـعه او می .نمود -حکمران

   .پذیر نخواهد بودها امکانتواند منجر به فجایعی شود که رفع آنها بدین زودي ناصري می
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